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روستای شرودان 
در سپیده دم تاریخ

»شرودان« روستایی به فاصلۀ یک کیلومتری از شهر فلاورجان 
که سابقه سکونت در آن قدمت چند هزار ساله دارد. 

امـــا اینکه قدمت روســـتای شـــرودان دقیقا به چه ســـالی بر 
می گردد، مشـــخص نیســـت. کشـــاورزانی که برای مقابله با 
خشکسالی در سال های اخیر در زمین های روبروی دانشگاه 
آزاد اسلامی استخر حفاری می کردند، به اسکلت سوخته یک 
انسان در حالت نشسته رسیدند. این نوع دفن مربوط به قبل 
از دین زرتشت است. به گفتۀ آقای »حجت الله عبادیان« در 
حفاری های روبروی دانشگاه آزاد به سفال هایی هم برخورد 
کردنـــد که متعلق به حدود شـــش یا هفت هزار ســـال قبل 
بوده است. »دکتر رســـول جعفریان« )استاد تاریخ دانشگاه 
تهران( با توجه به شواهد موجود، قدمت این خطه را حداقل 
مربوط به پنج هزار سال پیش  می داند. از آنجایی که معمولاً 
قبرســـتان ها در نزدیکی محل زندگی مردم قرار داشته است، 
پس احتمالاً مکان اصلی شـــرودان هم در زمین های اطراف 

دانشگاه آزاد )محلۀ باغ( بوده است و کم کم به اطراف مکان 
فعلیِ مسجد جامع و امامزاده منتقل شده اند. بزرگان روستا 

نیز معتقدند که شرودانِ قدیم، در آن مکان بوده است. 
از دیگر نشـــانه های تاریخی بودن روستای شرودان، نام آن 
اســـت. وقتی معنای این نام برای مردم ناآشـــنا باشد، پس 
در فرهنـــگ رایج زبان نمی گنجد. باور اکثر مردم این اســـت 
که نـــام »شـــرودان« برگرفته از نام »شـــهیدان« اســـت اما 
شواهد تاریخی و زبان شناسی آن را تایید نمی کند. از لحاظ 
زبان شناسی اســـامی مکان ها، رو به ساده تر شدن می رود. 
شهیدان، شیدان می شود ولی تبدیل به شرودان نمی شود. 
به علاوه در روستاهای اطراف هم با این که متبرک به وجود 
امامزاده هســـتند امـــا در نامگذاری هیچ کـــدام، اثری از نام 

امامزاده ها نیست. 
در کتاب »فرهنگ آبادی های اصفهان« نوشته دکتر محمد 
مهدیار دربارۀ شـــرودان آمده اســـت که »شِـــر«، به معنای 
حرکـــت ســـریع آب و از هم خانواده های شُرشُـــر آب اســـت.  
»دان« بـــه معنـــای جایـــگاه اســـت. ایـــن بین یـــک )وِ( باقی 
می ماند. به گفته ایشـــان در واقع )وِ( همان »آو« بوده و آو 
همان »آب« اســـت. یعنی »مکان شرشـــر آب«، مکانی که 
آب با شـــدت عبور می کند. مرحوم حاج شـــیخ رضا مهری و 

بسیاری از بزرگان روستا می گفتند: 
» مادی شرودان و کروچ، علاوه بر آبی که از زاینده رود در آن 
می آمد، خودش چشمه داشت. هیچ وقت خشک نمی شد.« 

این ها همه مؤید نظریۀ آقای مهدیار است. 
مطلـــب قابل بیـــان دیگر این اســـت کـــه در »صورت املاک« 
صدر اعظم فتحعلی شاه قاجار در اصفهان که به صورت یک 
کتابچۀ خطی اســـت و آقایان شیخ الحکمایی و سید علی آل 
داوود آن را بازنویسی کرده اند. صورت زمین های روستا با نام 

»شرودان« چهار هزار جریب نوشته شده است. 
همچنیـــن در »طومار شـــیخ بهایی« اســـامی تمامی شـــهرها و 
روستاهای اصفهان آمده و سهمشان از آب زاینده رود مشخص 
شده است. این طومار ظاهراً زمان شاه طهماسب صفوی نوشته 
شـــده و مربوط به حدود پانصد ســـال پیش  )حدود 950 هجری 
قمری( می شـــود که در زمان شـــیخ بهایی تصحیح و بازنویســـی 
شده اســـت و به همین دلیل به نام شیخ بهایی معروف است. 
جالب است بدانید  که حبه های زمین های روستای شرودان در 

آن طومار و سهم آب آن کاملاً مشخص شده است. 

بنابراین روســـتای شـــرودان، روســـتایی با قدمـــت تاریخی و 
دارای سابقه سکونت چند هزار ساله می باشد. 

»محمد توکلی / محمد تقی مهری«

     نمایی از روستای شرودان و کروچ
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نوجوان ترین شهید 
روستای شرودان و کروچ در هنگام شهادت

شهید حسین کمالی  | فرزند ابوالفضل  |  متولد 9 خرداد ۱۳۴۵ 
حســـین فرزند ششـــم از خانوادۀ نهُ نفره حـــاج ابوالفضل کمالی بود.  
تحصیـــلات خـــود را تا کلاس ســـوم راهنمایـــی در » مدرســـه صاحب 
الزمـــان « کـــروچ ادامه داد. پـــس از آن با آغاز انقـــلاب، در اوایل 
نوجوانـــی بـــا دوســـت صمیمی خـــود، محمد حســـین مانـــدگاران، در 
فعالیت ها و تظاهرات علیه رژیم طاغوت شرکت فعال داشتند. ایشان 
جهـــت آمادگی بـــرای اعـــزام به جبهه هـــای دفاع مقدس، بـــه عنوان 
داوطلب بسیجی، از ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۶۲ به آمادگاه مرکزی میثم 
تهران رفت و پس از مدتی به روستا برگشت تا مقدمۀ حضور خود در 

جبهه را فراهم کند. 
اولین اقدام تغییر ســـال تولد است! ایشـــان یکی از دو شهید روستا 
هستند که با تغییر سال تولد خود در شناسنامه توانستند به جبهه 

اعزام شوند! محسن پسر خواهر شهید می گوید: 
» حســـین عدد ۴۷ را با سوراخ کردن شناسنامه به ۴۵ تغییر داده تا 

بتواند به جبهه اعزام شود این شناسنامه هنوز موجود است. «
حسین بارها به پدر و مادر گفته بود که شوق حضور در جبهه را دارد اما 
بخاطر سن کم، پدر و مادر نگران او بودند. از طرفی هم نمی توانستند 
مانع او بشوند زیرا مانع شدن از رفتن حسین، سرپیچی از کلام خدا و 
رهبـــر انقلاب بود. با این وجود حســـین بدون اطلاع بـــه پدر و مادر در 
صبح ســـوم بهمن ســـال ۶۲ به خواهرش فاطمه می گوید: »من دارم 
مـــی روم بـــه جبهه... به هیـــچ کس چیزی نگـــو... وقتی رســـیدم خبر 

می دهم« و عازم جبهه می شود.
خواهـــرش می گوید: »خبر رســـیدن به جبهه را در غـــروب همان روز 
علیرضا پسر حاج حسن به من داد؛ در حال بافتن قالی در خانه بودم 
که درب را زد و گفت: زن دایی! حسین را فرستادن اهواز و گفته ساکِ 

من را بده به »حاج نعمت گردانی« تا برایم بیاورد. 
فاطمـــه خواهر شـــهید می گویـــد: »خانوادۀ مـــا توانایی مالـــی زیادی 
نداشت؛ من هم که سن پایینی داشتم به فکرم نرسید چه کار کنم؛ 
بدون اینکه حتی یک دست لباس برای حسین بگذارم ساک خالی را 

دادم درب خانه حاج نعمت تا برایش ببرد!«
 پس از آن حســـین چند نامه در تکه های کاغذ کوچک برای خانواده 
می فرســـتد و از حال خود خبر می دهد اما آخرین نامه اوایل اســـفند 

۱۳۶۲ بدست خانواده می رسد و دیگر خبری از او نمی شود. 
این چشم انتظاری سال ها ادامه می یابد. در زمانی که اسرا به میهن 
بازگشتند مادر لباسی نو برای حسین می دوزد، پدر شلتوک به آسیاب 
می برد، وسایل پذیرایی دیگری از جمله شکر و آبلیمو و لیوان خریداری 

می کنند و آماده استقبال از حسین می شوند اما او نمی آید!
این فراق چهارده سال به طول می انجامد که لحظه به لحظه اش برای 
خانوادۀ شهید با غم و اندوه همراه بوده است. یک روز خبر می دهند 
شخصی شبیه حسین که نمی تواند صحبت کند به بیمارستان آورده 
شده؛ خانواده خوشحال از وصال با حسین به بیمارستان می روند، اما 
آن فرد حســـین نیست. برای جســـت و جو و خبر از حسین به دیدار 
تمام اسرا از روستاها و شهرهای اطراف می روند اما آنها هم اطلاعی 
از او ندارند. خانواده امید به برگشـــت حسین داشتند. داماد خانواده 
نقل می کند: »وقتی آزادۀ عزیز آقای کربلایی محمود قربانی از اسارت 
بازگشته بودند، رضا - برادر شهید - به دیدار ایشان رفته بود و با حالت 
التماس به محمود می گفـــت: » از داداش من اطلاع نداری؟ داداش 
من را ندیدی؟ می خواهم یک خبر خوب برای پدرم ببرم.« و متأسفانه 
محمود هم خبری از حسین نداشت. خانوادۀ شهید بارها به صلیب 
سرخ )هلال احمر( مراجعه کردند و شهدای مختلفی را رؤیت کردند 

اما بازهم از حسین خبری به دست نیاوردند. 
اما پدرشهید همیشه چشمانش گریان بود. هر روز می رفت سرکوچۀ 
امامـــزاده می نشســـت، نگاهش را به آخـــر جاده می دوخـــت که آیا 
حســـین امـــروز می آید؟ پدری مهربـــان و مردم دار که حســـین را خیلی 
دوست داشت و حسین در کار دامپروری و کشاورزی همیشه کمک حال 
او بود. او غم دوری حســـین را نتواســـت تحمل کند. دختر ایشـــان نقل 
می کند: در شبی که پدر فوت می کند در لحظه آخر گفت: »برادرت« ما 
هم که از حال پدر بی خبر بودیم گفتیم: »محمد را صدا می زنید؟« گفت 
»نه! برادرت حسین اینجاست« و خنده ای بر لبانش آمد و بعد از چند 

لحظه به رحمت خدا رفت«. 
این چشم انتظاری بالاخره در سال ۱۳۷۵ پایان می پذیرد و پیکرمطهر  
شهید شناسایی می شود . خواهرش فاطمه با چشمانی گریان می گوید: 
»زمانی که پیکر حســـین را آوردند، حتی موهای سر هنوز بر سر باقی 
مانده بود؛ زیر پیراهن صورتی به تن داشـــت و چون شـــکم او ترکش 
خـــورده بـــود آســـتین های کـــت خـــود را بـــه دور شـــکم گـــره زده بود و 

لباس هایش اصلا پوسیده نشده بود. مانند 
یـــک لباس نـــو که کمی خون ســـبز 
رنگ، بر آن بود. با دســـتانم او را از 
کمر بر روی دست گرفتم آن لحظه 
سخت ترین لحظه زندگیم بود...« 

امـــا در ویژگی های اخلاقی و رفتاری 
شهید از زبان خانواده اش می شنویم؛

فاطمه، خواهرش می گوید: 
»در قدیم، چادرها، گل دار و نازک بود؛ 

 حسین می گفت: »من راضی نیستم 
 و خجالت می کشم اگر شما این چادر 

را سر کنید. حجاب را رعایت کنید. «
حســـین همیشـــه در نمـــاز جماعـــت 

حضور داشـــت. همیشه لباس بسیار 
ساده می پوشید و حتی بعضی مواقع 

پیراهن مندرس برادر دیگر خود را  بر تن می کرد. جالب این اســـت که 
آســـتین ها برایش بزرگ بود، آنها را تا می زد تا اندازه اش بشـــوند. جای 
دوخت زده شـــده توســـط خودش بر شلوار کهنه که آخرین بار با آن به 

جبهه رفته بود هنوز باقی مانده بود.«
طلعت - خواهر شـــهید - می گوید: »ســـفارش اصلی حسین به ما و 

دیگران رعایت حجاب بود«.
خواهر دیگر - بتول - می گوید: »شهید سفر زیارتی نداشت اما بسیار 
شوق رسیدن به کربلا را داشت؛ بعد از سه ماه که از تهران برگشت 
حسینی شده بود؛ دائماً مداحی می خواند و ذکر حسین بر لبانش 

و اشک از چشمانش جاری بود«. 
حسین به پدر و مادر احترام فراوانی می گذاشت. سعی می کرد مردم 
را از غیبت کردن دور کند و وفاق و برادری بین هم محلی ها ایجاد کند 
و حفـــظ آبروی مـــردم برایش اهمیت فراوانی داشـــت می گفت تا از 
چیـــزی مطمئن نیســـتید مبادا تهمت به کســـی بزنیـــد. همچنین در 
نام نویسی خانواده های بی بضاعتِ محل، در طرح شهید رجایی نقش 

مهمیّ داشت که باعث کمک به این قشر شد. 
خواهران شـــهید می گویند: »او به مداحی علاقه بســـیاری داشـــت؛ 
همیشـــه پرچمی در دست می گرفت و با سینه زدن، جلسات روضۀ 
تک نفـــره برای اهل بیت برپا می کرد. پرچمی که در کنار بخاری 
دیواری قدیمی در خانۀ مادربزرگ پدری اش - جمیله خانم که متولی 
امامزاده هم بودند و خیلی به او علاقه داشـــت - بر روی دیوار نصب 
کرده بود. این مادربزرگ سال ها در فراق حسین به عزاداری پرداخت 
و دیدِ چشـــمانش را از دست داد و چند سال بعد هم به رحمت خدا 
رفت«. حسین علاقه زیادی به اقوام و فامیل داشت و همیشه جویای 
احوال آنها می شد. با شهید سید محمد ابطحی هم دوست صمیمی 
بود. همیشـــه در جوی آبی که در جلـــوی منزل آنها جاری بود ماهی 

می گرفتند و اکثر مواقع با هم بودند. 

مادر شـــهید ابطحی برایمان می گفت زمانی که محمد شـــهید شـــد؛ 
حســـین می آمد درب منزل ما می نشســـت روی سکو دم درب؛ به او 
می گفتم: »مادر دیدی دوســـتت شـــهید شد؟« و حســـین ناراحت و 

گریان، به فکر فرو می رفت... 
آقای جزینی - کاسب خرمافروش - و هم  رزم شهید سال ها بعد که به 
روســـتا می آیـــد با پـــرس و جو به دیـــدار خانوادۀ شـــهید  رفته و نحوه 

شهادت حسین را این طور تعریف می کند: 
»عملیات خیبر شروع شد؛ اجرای مرحلۀ دوم عملیات، به گردان انبیاء 
که من و حسین هم در آن حضور داشتیم داده شد. افراد دیگری از جمله 
»سردار شهید محمد ابراهیم همت«، »شهید سید حبیب مرتضوی« و 

»سرهنگ پاسدار غلامعلی کریمی« هم رزم ما در آن عملیات بودند. 

مأموریت داده شـــد که به خط دشمن بزنیم. از منطقۀ طلائیه سوار بر 
قایقی شـــدیم و به ســـوی جزیرۀ مجنون به راه افتادیم تا اینکه به آنجا 
رســـیدیم گردان جهت اســـتتار به نیزارها پناه برد. هواپیما های دشمن 
مشغول گشت زنی و مانور هوایی و بمب باران و تیراندازی بودند؛ شدت 
آتـــش زیاد بود؛ نزدیک غـــروب نیروهای ما به صورت ســـتونی، جهت 
عملیات به راه افتادند؛ در این هنگام بود که عراقی ها از تجمعّ نیروهای 
ما اطلّاع پیدا کردند؛ حاج آقای معُممّی که سرستون حرکت می کرد، با 
قناسه مورد هدف گلوله قرار گرفت و همان لحظه به شهادت رسید. با 
توجه به شرایط به وجود آمده مجبور به عقب نشینی شدیم. قرار بر این 
شـــد که ساعت ۱۲ شب پنجم اسفند ۱۳۶۲ مجدداً وارد خط شویم. در 
این هنگام، با ورود نیروهای دشـــمن به خط، درگیری ســـختی صورت 
گرفـــت و عراقی هـــا مجبور به عقب نشـــینی شـــدند. ما جلـــوی یک پل 
تدارکاتی آنها قرار گرفتیم. من و حسین داخل یک سنگر رفتیم؛ هوا کم 
کم داشـــت روشن می شد؛ حســـین گفت: »تیَممّ کنیم و نماز صبح را 
بخوانیم«. بعد از نماز وقتی دیدیم عراقی ها به ۲۰ متری ما رسیده اند، 
حسین شروع به تیراندازی کرد. در این هنگام بود که افراد دشمن هم 
به سمت ما تیراندازی کردند و یک فشنگ کالیبر به حسین برخورد کرد؛ 
نزدیک شـــدم هرچه او را صدا کردم جوابی نشـــنیدم. خون از صورتش 
مانند چشمه جاری شده بود و حسین به شهادت رسید. در این هنگام 
عراقی ها به رزمنده ها نزدیک و نزدیک تر می شـــدند و ما هم مجبور به 

عقب نشینی شدیم و حسین در همان سنگر، تنها باقی ماند. 
مادر شـــهید - حاجیه خانم عصمت قربانی - نقل می کند: »در همان اوایل 
شهادت پسرم، یک شب در خواب، حسین را دیدم که لب ایوان خانه با همان 
لباس نظامی ایستاده بود؛ به او گفتم: »آمدی پسرم؟« او گفت: »مادر بگو الله 

اکبر« و خودش هم سه بار این ذکر را گفت و به آسمان رفت«.
خواهر شهید - فاطمه - نقل می کند: »در شبی که حسین شهید شده 
بود، خواب دیدم حسین از جبهه با لباس بسیجی آمده. رو به من کرد 
و  گفت: »من از ناحیه ســـر و شـــکم زخمی شـــده ام«. با التماس  به او 
گفتم »بایست«  در جوابم گفت: »امشب نوزده نفر پاسدار به مهمانی ام 
می آیند، باید بروم«... بعدها متوجه شدم همان شب که این خواب را 
دیده ام، همان شبی بوده که حسین عزیزم به شهادت رسیده است«. 

نامه ای از شهید به دست خانواده اش رسیده که در آن نوشته شده: 
»اینکه مردم می گویند عدهّ ای برای پول به جبهه می روند توجهّ 
نکنید، طلب حلالیتّ از اقوام و مردم روستا دارم، من آخر شهید 
می شوم؛ برای من گریه نکنید. به راستی که »جبهه« دانشگاه 
تقوا اســـت و سازنده و ما باید ندای »هل من ناصر حسینی« و 

»لبیک یا خمینی« را جوابگو باشیم«. 
آثار به جا مانده از شـــهید، کیف دستی شامل کفش ها، یک پلیور، 
یک پیراهن، یک شلوار، دفترچه خاطرات و کتابچۀ مداحی می باشد 
که توســـط آقای حاج مســـیب کریمی برای خانواده آورده شده است. 

دست خط خود شهید هم بر روی کیف نقش بسته است. 
آقای کمالی - برادر شهید مهدی کمالی و داماد خانوادۀ شهید - می گوید: 
»در آن زمان، اقوام و اهالی که به منزل شهدا می آمدند، وسایل شهید 
را برای تبرک و اینکه مادر و پدر شهید با دیدن این وسایل غم و اندوهشان 
بیشتر نشود، همراه خود می بردند! بعد از آن دیگر این وسایل به خانوادۀ 
شهید بازگردانده نشده است؛ درخواست داریم عزیزانی که آثار شهدا را 

در اختیار دارند آنها به خانوادۀ شهدا باز گردانند. 

زمان مصاحبه با خانوادۀ شهید:  عصر جمعه،  ۲9 اردیبهشت ماه ۱۴0۲
نویسنده:  سبحان ربانی /  مصاحبه:  خانم ها رضایی و قربانی
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معلم موفق روستا
گفت و گو با مدیر محترم دبیرستان آیت الله ارباب

در این بخش از نشـــریه مصباح، می نشینیم پای سخنان 
سرکار خانم فاطمه عسگری شرودانی فرزند غلامعلی که 
از اولین معلمان خانم در روستای شرودان و کروچ، با ۳۲ 
ســـال ســـابقه خدمـــت در آمـــوزش و پرورش شهرســـتان 

فلاورجان می باشند. 

به نام پر نشانه نا پیدا
باعرض سلام حضور مخاطبین گرامی!

بنده دوران تحصیل ابتدایی را در مدرســـه شـــهید کریمیان گذراندم 
ســـپس دوران راهنمایی را ابتدا در شـــهر فلاورجان آغاز کردم اما با 
کمـــک خانواده ها و صحبت بـــا اداره، کلاس اول راهنمایی در منزل 
آقای »حاج محمدعلی عســـگریان« تشکیل شد. سال بعد چون دو 
کلاس نیاز داشتیم به منزل آقای »حاج کریم آقا کریمیان« رفتیم و 
کلاس اول و دوم راهنمایی در منزل ایشان تشکیل شد. بعد از آن 

سوم راهنمایی را در مدرسه شهدای فعلی گذارندم. 
دوره دبیرستان ما کلاً پنج نفر از روستا بودیم که به مدرسۀ فاطمیه 
فلاورجان می رفتیم. معمولاً باید پیاده به مدرسه می رفتیم چون آن 
زمان تاکســـی یا ســـرویس نبود. گاهی اوقات آقای »حاج مســـیب 
کریمی« با نیسانی که داشتند و سر کار می رفتند و می دیدند ما پیاده 
می رویم لطف می کردند و ما را هم تا نزدیکی مدرســـه می رساندند. 

اما برگشت از مدرسه همیشه پیاده بودیم!
زمانـــی که دیپلم گرفتم ازداوج کردم؛ زندگی را در منزل پدر شـــوهر 
بزرگوارم آغاز کردیم و چند سال در کنار آنها بودیم. ثمرۀ این زندگی 

سه فرزند می باشد. 
جا دارد در اینجا از خانوادۀ خودم، خانوادۀ همسرم، همسر گرامی و 
فرزندان عزیزم که در این مســـیر حامی و همراه من بودند تشـــکر و 

قدردانی کنم. 
مسلماً شاغل بودن برای خانم ها سختی هایی هم دارد. ولی سختی ها 
و مشـــکلات صیقل دهنـــده یـــا خالص کننـــده انسانهاســـت و قـــرآن 
می فرماید: »راستى که ما انسان را در سختی و رنج و مشکل آفریدیم«. 

و در جای دیگر می فرماید: »به یقین با هر سختى آسانى است«. 
در سال ۱۳۷0 با ورود به حیطه معلمی؛ مدت پنج سال آموزگار در 
شـــهر قهدریجان بودم و همزمان در دانشـــگاه آزاد فلاورجان نیز به 
ادامه تحصیل پرداختم و مدرک کارشناسی زیست شناسی را دریافت 
کردم. پس از آن به صورت رسمی در متوسطۀ دوم به تدریس درس 
زیست شناسی پرداختم. در ســـال های خدمت در شهرهای زازران، 

فلاورجان، مینادشت و گارماسه تدریس داشته ام. در سال ۱۳9۱ نیز 
در مقطع کارشناســـی ارشد رشتۀ فیزیولوژی گیاهی ادامه تحصیل 
دادم. دارای 5 ســـال ســـابقۀ معاونـــت در هنرســـتان دکتـــر کیانی و 
هنرســـتان بهشـــت بـــوده و بعـــد از آن از ســـال 9۴ به عنـــوان مدیر 
دبیرســـتان آیـــت الله ارباب و صداقت شـــرودان منصوب شـــدم. در 
انتخاب پســـت مدیریت با وجود اطلاع از مســـئولیت سخت در این 
پست پس از پیشنهاد و قبول مسئولیت انتخاب آن را حکمت خدا 

می دانم و هدفم انجام وظیفه و خدمت است. 
در انتخاب روستای شرودان با وجود اینکه در محیط های بومی چالش هایی 

وجود دارد، اما در محل خود خدمت کردن باعث افتخار است. 
دو ســـال معلـــم نمونۀ منطقـــه، رتبۀ برتـــر مســـابقات کتابخوانی و 
همچنین ارائه مقاله در »چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی 

تهران« بخشی از فعالیت های دوران کاری بنده می باشد. 
اما در دبیرستان ما دو دورۀ متوسطۀ اول و دوم ضمیمه هم هستند. 
متوسطه اول ۶ کلاس با حدود ۱50 نفر و متوسطۀ دوم سه کلاس 
با ۷0 نفر دانش آموز فقط در رشتۀ تجربی برپا هست. قبلاً در این 
دبیرستان رشته های ریاضی و ادبیات نیز دائر بود. در چند سال اخیر 

استقبال از رشته های هنرستانی بیشتر شده است. 
مجوز رشته ادبیات هم پیگیری شده اما به دلیل نبود فضای آموزشی 

کافی، موافقت نشده است. 
یکی از مشکلاتی که در این مدرسه وجود داشت کمبود سه کلاس 
درس بود؛ اگر ســـاخت این کلاس ها توســـط خیر گرامی »مرحومه 
حاجیـــه خانـــم مهـــری«  - روحشـــان قریـــن رحمـــت الهـــی - صورت 
نمی گرفت شـــدیداً با کمبود فضای آموزشی روبرو می شدیم. خیرّی 

که فرزند نداشت اما به فکر فرزندان روستا بود. 
در کنار آن، خیرین دیگرِ محل نیز همواره کمک حال ما بوده اند. 

امیدوارم آگاه ســـازی بیشـــتری در ایـــن زمینه انجام شـــود و خیرّین 
بزرگوار بیشتر در امور علمی و مکان هایی که پیشرفت نسل جوان و 
نوجـــوان را به همراه دارد کمک نمایند و بهتریـــن زمان آن در دوران 

حیات شخص است. 

در زمینۀ پیشـــرفت تحصیلـــی تلاش کردیـــم در دروس اختصاصی، 
جذب همکارانِ با تجربه را داشته باشیم. تهیۀ جزوه های آموزشی، 
کلاس هـــای فـــوق برنامه، صـــدور کارنامـــۀ ماهیانه و بررســـی روند 
تحصیلـــی، جهت کلاس های جبرانی از جملـــه برنامه های ما جهت 

پیشرفت درسی دانش آموزان بوده است. 
در زمینۀ بهداشت و سلامت نیز تلاش هایی انجام شده و دبیرستان 
آیت الله ارباب و صداقت، ۲ ســـال متوالی به عنوان »مدرسۀ مروج 

سلامت ۴ ستاره« معرفی شد. 
در زمینـــۀ فرهنگـــی و ســـلامت روان و... هـــم برنامه هایـــی از قبیل 
مسابقات قرآن و نهج البلاغه، اردوهای تفریحی، بازارچه و المپیاد 
درون مدرسه و... با هدف تحقق شعار »دانش آموز فعال، مدرسه 

شاد، جامعه سالم« برگزار شده است. 
بنده مشـــکلات جوانان روســـتا را کمبود یا نبود امکانات تفریحی و 
باشـــگاه ورزشـــی می دانم، به طوری که اگر سالن سرپوشیده ای در 

روســـتا ساخته شـــود با توجه به محدود بودن فضا و امکانات حیاط 
مدرســـه، دانـــش آمـــوزان دختر در ســـاعت ورزش می تواننـــد از آن 
استفاده کنند. البته این یک مطالبۀ عمومی از طرف بانوان روستا نیز 

می باشد که محیط تفریحی مناسب برای آنها در نظر گرفته شود. 

کتابخانۀ عمومی در ســـطح روســـتا جهت مطالعۀ دانش آموزان در 
فضایـــی آرام بـــه خصوص برای کنکور از نیازهای روســـتا می باشـــد. 
برگزاری کلاس های مهارتی برای دانش آموزان، نیاز دیگری است که 
آموختن مهارت های زندگی مهم ترین بخش آن اســـت و می توان از 
ظرفیت مســـاجد و امامزادگان استفاده کرد. البته ما در مدرسه، در 
زمینۀ مشاورۀ تحصیلی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، فضای 
مجـــازی و خطرات آن، کلاس هـــای آموزش خانـــواده و... اقداماتی 

انجام داده ایم اما نیاز به مهارت افزایی بیشتری هست. 
در زمینۀ تشویق دانش آموزان در مدرسه، از رتبه های برتر علمی در 
برنامه ها و مراســـم مختلف تجلیل شده اســـت و تنبیه ما معمولاً با 
روش هایی است که با تأثیر مثبت رفتاری، دانش آموز به اشتباه خود 
پی بـــرده و آن را اصلاح می کند. ســـعی می کنیم همـــکاری لازم را با 
دانش آمـــوزان بـــرای حضـــور در برنامه هـــای اعتـــکاف و راهیـــان نور 

داشته باشیم چرا که تاثیر رفتاری آن را در آنها دیده ایم. 
بـــرای حضور هر چه بیشـــتر دانـــش آموزان در نماز جماعت ســـعی 
کرده ایم از روحانیون مختلف دعوت کنیم؛ برخی از این افراد تعامل 
بیشتری با دانش آموزان دارند؛ نمونۀ بارز آن »حجة السلام حاج آقا 
محمد خلیلی« هســـتند کـــه در محافل قرآنی ما نیـــز حضور دارند. 
اجرای طرح کارت نماز، اردوی تشویقی، زیبا سازی فضای نمازخانه و 

وضوخانه از دیگر اقدامات ما در این زمینه است. 
در مورد مبحث »حجاب«، همیشه در سطح شهرستان، دانش آموزان 
روســـتای شـــرودان و کروچ از نظر رعایت حجاب و برخورد اخلاقی از 

بهترین ها بوده اند. 
بهترین خاطرۀ دوران خدمتم ساخت شدن دو کلاس درس جدید و 
کتابخانۀ مدرسه ارباب در سال ۱۳99 و۱۴00 بود. که در شرایط حاد 
شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری شدن مدارس، به یاری خدا و به 
همتّ خانوادۀ بزرگوار حاجیه خانم مهری، ساخته شد و همزمان با 

حضوری شدن مدارس افتتاح گردید. 
انتظار من از مردم بزرگوار روستا این است که بدانند هدف ما و خانواده ها 
در رســـیدن به موفقیت دانش آموزان یکســـان اســـت؛ بایـــد در کنارهم 

باشیم. پس انتظار همکاری و هم یاری بیشتری از مردم داریم. 
در پایان، خدا را بخاطر موفقیت هایی که در زندگی شامل حال من کرده 
و همچنین اینکه خدمتگزار نسل نوجوان و جوان کشورم قرار داده، شاکر 

هستم و از تمام دخترانم در طول دوران خدمتم طلب حلالیت دارم. 
با تشکر از زحمات سردبیر و کلیۀ عوامل فصلنامه مصباح روستای 

شرودان و کروچ.
» گروه نویسندگان «

لب طاقچۀ دل
اینجا برای با تو بودن هوا کم است! 

کنار درِ امامزاده، یک گوشـــۀ تاریک داشـــت. هیچکس نمی دید. پاهایم 
قدرت ایســـتادن نداشـــت. کمی نشستم. نشستن که نه، بیشتر در خود 
مچاله شدم. باید به جایی برای یک دمَ پناه می آوردم. از نفسَ افتاده بودم. 

اما دیر شده بود. زهرا، همسرم منتظر بود. برخاستم و پیاده راه افتادم.
تا کلید را به در انداختم صدای فریاد کودکانۀ پریناز آمد: »باباجانم آمد! 
بابای خودم آمد!« این صدای زندگی من بود. زهرا آمد نزدیک و سلامی 
داد و کیفم را گرفت. زیر لب گفت: »دیر کردی!« صدای مهمان ها رنگ 
از صورتم پراند. گفتم: »وای مهمان داریم«؟ زهرا خندید و گفت: »بیا 
حالا لباســـت را عوض کن« و من را برد داخـــل اتاق. ادامه داد: »تولد 

پریناز اســـت؛ حدس میزدم یادت رفته باشـــد! این هم کادوی بابایی 
خوشگلش!« گفتم: »اصلا یادم نبود؛ شرمنده کردی خانم«. خندید و 
گفت: »زود لباستو عوض کن و بیا؛ قیافه ات خیلی در به داغون شده. 

یکم بخند!«
بین جمع نشســـتم اما در دلم مرتب می گفتم آخ که آقای قاســـم پور، 
تقصیر تو  بود. نباید می گفتی: »شاه حسینی گفته باید ترفیع بگیری و 
عیـــدی بگیری و...« . همیشـــه دم عیـــد به بهانۀ تعدیل نیـــرو عذرم را 
می خواستند تا عیدی و سنوات ندهند. این شرکت هم مثل بقیه بود. اگر 

تعریف و تمجیدهای تو نبود، حالا حکم اخراج این قدر خرابم نمی کرد.
کیک را آوردند. دو تا فشفشه داده بودم دست پریناز. بعد هم یکی یکی 
بادکنک های چسبیده به طاق را با هم ترکاندیم. زهرا صدا زد: »گوشیت 
زنگ می خوره، شاه حسینیه!« گفتم: »کاریش نداشته باش«. پریدم 
داخل اتاق و گوشی را به حالت سکوت درآوردم و داخل کشو گذاشتم. 

شاید عذاب وجدان گرفتند. یک معذرت خواهی خالی چه فایده دارد. 
حکم اخراجم کف دستم بود. تولد پرینازم نباید خراب می شد.

آخر شب مهمان ها رفتند. پری کوچکم را هم خواباندم. به زهرا گفتم: 
»فردا هم مرخصی بگیرم و بریم بیرون؟« زهرا گفت: »اخراج شدی!« 
وارفتم. گفت: »یک ساعت پیش خانم آقای شاه حسینی به گوشی من 
زنگ زد و ماجرا را گفت«. شاه حسینی گفته باید بروی تهران، بخش 
مرکزی آزمایشگاه، زیر نظر وزارتخانه صمت. گفت اینجا مجوز ادامه 
تحقیقاتت را ندادند و ادامۀ کار ممکن نیست. با خنده ادامه داد: »ما 

خانما شبکه مخصوص به خودمون رو داریم جانم!«
من کر شده بودم و دلم فریاد می زد: »تویی که ناامیدی را به امید تبدیل 

می کنی؛ حول حالنا الی احسن الحال«. 
» کریمی «

اجتماعی

 رمز و راز موفقیت
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به نظر شما بهترین مطلب این شمارۀ مصباح کدام است؟
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5 . پیر غلام امام حسین
شبیخون باغ ویلا در روستا. 	

شبیخون باغ ویلا در روستا
مطـالبـات مـردم در مورد ویلاسازی های مجاز و غیر مجاز در زمین های محل

آیا در این چند ســـال اخیر هجوم دیوارهای بتنی به زمین های کشـــاورزی را 
دیده اید؟ مالک بســـیاری از این زمین ها افراد غیربومی هســـتند که با خرید 
زمین های کشاورزی، آن ها را به باغ های مجلل تبدیل کرده اند. مردم شرودان 

و کروچ بسیار میهمان نوازند اما چنین اتفاقی معایب زیادی داشته است. 
هنوز مردم ما درگیر خشکسالی و بیکاری جوانان هستند. فروش زمین به 
قیمتی ناچیز علاوه بر این که از جمعیت کشاورزان کم می کند، جوانان را به 
خدمت کســـانی در می آورد که جز به قصد تفریحات ناســـالم، این زمین را 
خریداری نکرده اند. جوانی که تا دیروز تولید کننده ای ســـربلند بود، اکنون 

نهایتاً ســـرایداری ســـاده و بی اختیار می شـــود، در زمین آباء و اجدادی اش. 
حضـــور باغ ها در کنار زمین های کشـــاورزی با ایجاد ســـایه برای زمین های 

همسایه، باعث کاهش کیفیت کشت و محصول می شود. 
ما میهمانانی را صاحب خانه کردیم که گاهی فرهنگ ما با آن ها هیچ تناسبی 
ندارد. افرادی که به لحاظ ســـبک زندگی، پوشـــش، قید و بندهای رفتاری و 
اجتماعی هرگز با بافت مذهبی روستا همخوانی ندارند. آن ها برای تفریح 
لاکچـــری خـــود به بـــاغ ویلاها می آیند، تـــا از امنیت و صبوری مردم روســـتا 
اســـتفاده کنند. نزدیک شدن پیوســـته این باغ ویلاها به مناطق مسکونی، 
باعث ناامنی ســـاکنین می شـــود. صداهای آزاردهنده و رفت و آمد آن ها به 
زمـــانِ خاصـــی محدود نمی شـــود و حرمتِ محُـــرمّ و هیچ زمانی نگه داشـــته 
نمی شود. سرخوردگی، تغییر مداوم و نادرست فرهنگ، تغییر شیوۀ زندگی 
نســـل جـــوان، از نتایـــج چنین حضوری اســـت. بـــه نحوی که متأســـفانه در 
سال های اخیر افراد بومی نیز چنین ویلاهایی ساخته اند. چنین تفریحاتی به 
دور از رعایت حقوق شهروندی است؛ چه بسا که رعایت حق مردم روستای 

عزیزمان بالاتر از رعایت قوانین شهروندی خشک و بی روح است.
باغ ویلاها به اقتصاد و فرهنگ اصیل روستای ما شبیخون زده اند و وصلۀ 
ناجوری برای بافت زیبای روســـتایمان شـــده اند. زندگی ســـاده و آرام مردم 
نجیب روســـتا با هجوم این افراد از هر ســـو به خطر افتاده اســـت. ســـؤال 
اینجاســـت آیا این حجم از ســـازه های ســـیمانی مجوز دارد و اگر دارد، چرا؟ 

برخورد با این مردم آزاری باید چگونه باشد؟

           » گروه نویسندگان « 

   مطالبات شما

 پیر غلام امام حسین
مصاحبه با نوحه خوان اهل بیت و مؤذن و مکبر مسجد جامع شرودان و کروچ

از ده سالگی تعزیه خوانی را با نسخه ای که معلمش 
برایش نوشت آغاز کرد. در دوران جوانی علاقۀ زیادی 
به نقش تعزیۀ علی اکبر داشـــت. مؤذن مســـجد 
روســـتا که صبح ها صدای اذان او از مناره ها، ندای 

لاة«  را به گوشمان می رساند.  »حیََّ علَیَ الصَّ

قـــدرت الله قربانی فرزنـــد مرحوم حســـین، متولد 
۱۳۲۳ و کشاورز هستم.

الگـــوی من برای مکبر شـــدن و نوحه خوانی دســـتۀ 
عـــزاداری، پـــدرم بودند. در دســـتۀ عـــزاداری و امور 
مسجد، کمک حال ایشـــان بودم تا اینکه پدر دچار 
بیماری شدند. حتی مدتی بر روی ویلچر بودند. به 
توصیۀ ایشان مکبرّی مســـجد جامع شرودان را به 
من سپردند. آن زمان حاج نعمت الله - برادرم - هم 
بـــود اما چون ســـواد من کمی بیشـــتر بـــود و فرزند 

بزرگتر بودم، پدر، اولویت را به من دادند.
 از بچگی علاقۀ زیادی به تعزیه خوانی و ذکر اهل بیت
داشتم. از سن ۱0 سالگی، معلمیّ در روستا داشتیم؛ 
نســـخه های تعزیه را او برایم نوشـــت. اولین نســـخه، 

وفات ابراهیم، فرزند پیامبر بود که خواندم.
بـــه خاطـــر دارم، زمانـــی که ۱0 تا ۱۲ ســـال داشـــتم، 
دسته ای از تعزیه خوان ها تشکیل شده بود؛ پدرم در 
نقش امام حســـینj بودند؛ مشـــهدی حسینعلی 
)کربلا محمد( هم نقش امام حســـنj را داشـــتند. 

بعد از آنها مشهدی علی )مشهدی حسین(، مشهدی 
ابراهیم دوســـتی، حاج رضا عبادیان، شـــهید خداداد 
قربانـــی، حاج حیـــدر قربانی )کربلایی حیـــدر(، عمو 
مظاهر عسگری، حاج غلامعلی کریمی )حیدر(، حاج 
شیخ رضا، حاج محمدعلی مهری، حاج آقا رضاکریمی 

و حاج غلامرضا کریمی نیز به آنها پیوستند.
زمانی که حاج آقا حسین به محل آمدند، این گروه 
تعزیه خوان را بـــه منزل خود دعوت کردند و گفتند 
نسخه های تعزیه را نیز با خود بیاورید یادم می آید 
نسخه ها را دیدند و گفتند: »مجلس تعزیۀ شهربانو 
تحریف است. اصلاً ایشان در سرزمین کربلا نبود و 
ایـــن تعزیـــه را دیگر نخوانید«. تعزیه عمُـــر و موارد 
دیگری هم بود که دیگر خوانده نشد. حرف ایشان را 
مردم خیلی قبول داشـــتند و کســـی مخالفت نکرد.

حاج آقا حسین می گفتند: »کسانی که در نقش زن 
ایفای نقش می کنند نقاب نزنند و چار قد را طوری 

بر صورت ببندند که چهره مشخص باشد«.
در تعزیه، ســـکینه، رقیه، علی اکبر، سلطان قیس و 
حتـــی ابن ســـعد را ایفای نقش داشـــته ام که نقش 
علی اکبرj را چون جوان بودم خیلی دوست داشتم.

تعزیـــه در محل، در یک جـــا و آن هم، محلۀ کروچ 
برگزار می شـــد؛ مردم محلۀ رسُی اعتراض کردند به 
عمو حسین که چرا در محلۀ ما تعزیه نمی خوانید؟! 
مرحوم پدرم گفت: »اشکال ندارد، بعضی مجالس 

تعزیه را در محلۀ رسُی شرودان می خوانیم«.
»مرحوم حاج شیخ رضا« عده ای از تعزیه خوان های 
محلۀ رسُی از جمله حاج حسین علیزاده و کربلایی 
محمـــد صـــادق کریمی و دیگر عزیـــزان را در هیئت 
صاحب الزمان برای تعزیه خوانی تعلیم دادند که 
بعـــد از آن، بـــا دیگـــر عزیـــزان، محفـــل دار محلـــۀ 
شـــرودان شدند و دیگر آن دستۀ تعزیه خوان قدیم 

در محلۀ شرودان برای برگزاری مجلس نرفتند.
آن زمان مردم برخی سؤالات خود در مورد تعزیه و 
دســـته را پیش حاج آقا حســـین می بردند و ایشان 
ضمن پاســـخ، همواره بـــه حضـــور در این مجالس 

مردم را ترغیب می کردند.
تعزیه خوان هـــای روســـتا در قدیم اکثـــراً اهل »نماز 
جماعت« بودند که ذکر این مورد حائز اهمیت است.

اما در مورد دستۀ عزاداری، در قدیم در روز تاسوعا از 
محلۀ شرودان )بیت العباس( دسته به راه می افتاد و 
در حســـینیۀ کـــروچ که دیِر راهب بر پا می شـــد، ختم 
می گردید. آن زمان هنوز پدرم در قید حیات بود. بعد 
از فوت ایشان دو سه سال همین روال ادامه داشت. 
بعد تعزیه خوان های محلۀ رسُی گفتند: »یک بار هم از 
کروچ دسته، به راه بی افُتد به سمت شرودان و ما دیِر 
راهـــب بخوانیم« که من مخالفت کردم و گفتم: »این 
رسم قدیم است و باید همین طور بماند«. بعد از پدرم 
تـــا امروز هم، متولی دســـته بوده ام و دســـتۀ دو محلّ 

شرودان و کروچ هیچ موقع جدا از هم نشده است.
البته بعضی افراد فعالیت هایـــی انجام دادند که این 
دستۀ با شـــکوه را دو بخش کنند اما مردم استقبالی 
نکردنـــد. دســـته از قدیم دو بخش اصلی ســـینه زن و 
زنجیـــر زن داشـــته کـــه من فقـــط در دســـتۀ زنجیر زن 
نوحه می خوانم. نوحۀ »شد پر پر، شد پر پر، گل های 
باغ زهرا ، در صحرای کربلا...« را خیلی دوست دارم. 
دستۀ روز عاشورا هم از قدیم به همین سبک بود که 
به سمت گلزار شهدا برود و با قرائت زیارت عاشورا 
مجدداً برگردد به محل، اما سفرۀ نذر حدود ۲0 سال 
است که در مســـجد پهن می شود؛ قبل از آن فقط 
مرحوم حاج حسن قاسمی )یدالله( و حاج عباسعلی 
کمالـــی فقط برای تعزیه خوان ها ســـفرۀ ناهار، نذر 
آبگوشت برپا می کردند و بعد از آن شب های عاشورا 
منزل حاج ابوالفتح نذر برپا شد و بعد از آن و در این 
چند ســـال افراد دیگری ســـفرۀ نذر برپا کرده اند که 

جای تشکر دارد.
امسال به مردم عرض کردم: »بخاطر پا درد دیگر نمی توانم 

دستۀ عزاداری را بر پا کنم« اما مردم قبول نکردند.
 بـــرای مکبـــری و ادامه راه من به آقا مهدی - پســـر 

برادرم - توصیه هایی داشته ام.
توصیه ای که به جوانان و نوجوانان روســـتا دارم این 
اســـت کـــه همانطـــور کـــه بـــرای دســـته و عـــزاداری 
اهل بیت در این ۱۲ شـــب محرم همیشه حضور 
فعال داشـــته اید حضورتان در مسجد و برپایی نماز 

جماعت را هم بیشتر کنید.  التماس دعا
»قربانی /  مهری«

پیام ها و مطالب خود را برای ما ارسال کنید 
تا در حد امکان در سری بعد منتشر کنیم.

کریمی
درد دل ما اینه که چرا وقتی برای اشتغال یا 
ازدواج یـــــک جـــــوان میانـــــد در روســـــتا تحقیـــــق، 
قضاوت هـــــای بی جا می کنیم. شـــــاید یک روز این 

اتفاق برای شما یا فرزندانتان بیافتد! 

کمالی
شـــورای محترم دو روستا، دســـت اندازهای 
محل معضل اصلی ما مردم هســـت اکثر سرویس 
شـــرکت ها و مدارس و تاکسی اینترنتی بخاطر این 

آسفالت داخل روستا نمیاند.
پیشـــنهاد این هســـت کل آســـفالت محـــل از ابتدا 
جمـــع کنید و بـــا نصب علایم رانندگی ؛خواســـته به 

حق مردم را عملیاتی کنید. 

قاسمی
میدان فوتبال کـــروچ؛ یا محل تخلیه نخاله 
و زبالـــه؟ هـــر روز بـــه حجم نخاله هـــا در این مکان 

افزوده می شود اما هیچ کس به فکر نیست!
شـــورای اســـلامی چرا تنها مکان ورزشـــی روســـتا را 

ساماندهی نمی کنید؟ 

کریمیان
روســـتای ما محل ورزشـــی مناســـب و کافی 
نـــدارد، لطفـــاً پیگیـــری کنید تا یک ســـالن ورزشـــی 
مناســـب در محل ســـاخته بشـــود. حتی می شود از 

حسینیه ها و مساجد هم استفاده کرد.

همشهری
تا چند ســـال پیش هیچ خانمی بدون چادر 
تـــو محـــل رفـــت و آمد نمـــی کـــرد، حیا خیلـــی زیاد 
بـــود؛ اما متاســـفانه الان بعضیا  حتی با لباســـهای 
نامناســـب تو محل تردد مـــی کنند و هیچ کس هم 

عین خیالش نیست!

   گفت و شنود!

مسابقه

فرهنگ و هنر
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